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رئیس جمهورها چای دوست دارند ...
من آبدارچی ها را خیلی دوست دارم، آبدارچی 

. این سه تا کلمه    ها ، وزارتخانه  شرکت ها، ادارات 

شرکت ها ادارات و وزارتخانه ها را نوشتم چون بدانید 

منظورم قهوه چی کافه ها و چایخانه ها و رستوران ها 

نیست. منظورم کارمندهایی است که وظیفه شان در 

اداره و شرکت ریختن و آوردن چای است. دوستشان 

. چون به  دارم چون عموما سن و سال بالاتری دارند 

چای مربوط اند، کم حرف اند و سرو کارت که بهشان 

دوانند. توی اتاقشان  بیفتد خیلی تو را سر نمی 

تنها هستند و کسی به پست و جایگاهشان غبطه 

نمی خورد و به خاطر همین نه زیرآب کسی را می زنند 

و نه کسی زیرآبشان را می زند.

آبدارچی ها اتاق کوچک خوش بویی از بخارای عطر 

چای دارند و دوروبرشان هم همیشه تمیز و براق 

است. خیلی فاز مدیریت و گندگی بر نمی دارند و 

می دانند گلیمشان چقدر است و حتی از آن 

هم پایشان را دراز تر نمی کنند.

تش چرا  ت و تبلیغا با نتخا سط ا لا و حا

؟  یسم نو   نه می رخا ا ز چای  و آبد رم ا ا د

عرض می کنم ... الان که لپ تاپ جلویم باز 

نویسم آخرین  است و دارم ستونم را می 

نامزدهای ریاست جمهوری در    مناظره

حال شروع شدن است. نامزدها یکی یکی 

می آیند روی صندلی هایشان می نشینند 

زند ندا ا  و کاغذهایشــان را نگاهــی می 

 و قرار است آخرین حرف هایشان را بزنند و بشنویم 

نتخاب کنیم. همین نشستنشان را که دیدم  و ا

نمی دانم چرا ذهنم رفت این سمتی که همین چند 

دقیقه پیش احتمالا یک آبدارچی محترم و شریف 

جلویشان چای گذاشته. چای ای که حواسش بوده. 

دم کشیده باشد، خوش رنگ باشد. وقت 

ریختن توی نعلبکی نریزد، تفاله از صافی 

رد نشود. تا لبه استاندارد فنجان پر شود. 

تیز  اش به قاعده باشد، قندها لبه  داغی 

نداشته باشند و خلاصه همه چیز اندازه و 

ایده آل باشد. من یقین دارم آقای آبدارچی 

وقتی چای ها را می ریخته، توی ذهنش گفته 

این برای دکتر فلان و این برای دکتر بهمان، 

این برای حاج آقا فلان و این برای سید، بعد 

حواسش بوده وقتی سینی را جلویشان 

 ،   . خطوط چهره نامزدها   رند گرفته تا چای بردا

خنده ها و بغض هایشان را دقت کرده تا بعدها توی 

خلوت پیش رفقایش پز بدهد که من جلو رئیس 

جمهور چای گذاشتم و بعد چشم هایش برق بزند.

آبــــدارچــــی هــا یک خــلــوت خوبی دارند، یــک 

خلوت گزیده زاویه نشین که در کنجی به سکوت و 

مراقبت مشغول می شوند و عود و کندر و اسفندی 

، در بخار معطر سماورشان در  هم روشن است 

. سکوت اند و تفکر 

تا اینجای ستون که رسیده ام نامزدها شروع کرده اند 

به حرف زدن ، آبدارچی قصه ما به اتاقش برگشته و 

احتمالا دارد از تلویزیون کوچک اتاقش این حرف ها 

را می شنود ، آقایان رئیس جمهور ... از شما شش نفر 

یکی رئیس جمهور می شود و باقی دوباره آدم های 

مهم و تأثیرگذار با پست های کلیدی در این سرزمین 

. خواهید بود 

اما حواستان باشد به یک آبدارچی به قدر یک چای 

مدیونید و فردای قیامت یقه تان را خواهد گرفت. 

 حواستان باشد . به همه آدم های این سرزمین بدهکارید

 و مدیونید.
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حکایت پسر بالغ و برجام + اصغر فرهادی اضافه

واخر دوران سلجوقیان جنب  در ا

زیست  ای می  بنزین خانواده  پمپ 

که تنها یک فرزند پسر داشت. وقتی 

پسر خانواده به سن بلوغ جسمی و 

عقلی و اقتصادی رسید و تصمیم گرفت 

ازدواج کند، مادر وی به وی گفت: ای 

پسر، ما از دار دنیا فقط همین تو یکی 

را داریم و می ترسیم که تو را از دست 

بدهیم. اجازه بده همسر آینده ات را ما 

انتخاب کنیم. پسر گفت: من معتقدم هر 

انسانی خود باید همسر آینده خود را انتخاب 

طور می گویید  ما حالا که شما این  کند، ا

چشم. از فردای آن روز مادر پسر دفترچه ای 

درست کرد و نام و مشخصات کلیه دخترهای 

همسایه و فامیل را در آن نوشت و یکی یکی 

به در خانه آن ها رفت و با آن ها مذاکره کرد و 

در جلو موارد آماده ازدواج تیک سبز گذشت. 

پس از تکمیل دفترچه، به همراه پسر با گل و 

شیرینی برای خواستگاری به خانه تک تک 

آن ها رفتند. پسر با اجازه بزرگ ترها با تک تک 

 دخترها صحبت کرد، اما با هیچ یک از آن ها به 

تفاهم نرسید.

 سه ماه بعد، پس از پایان عملیات، پسر به 

مادر گفت: ای مادر، من به حرف تو گوش 

کردم، اما دیدی که با هیچ یک از گزینه ها 

به تفاهم نرسیدم. حالا بیا برعکس. اجازه 

بده من همسر آینده خود را انتخاب کنم. 

مادر اجازه داد. فردای آن روز پسر به همراه 

دختری به خانه آمد. مادر پسر گفت: ای پسر، 

این کیست؟ پسر گفت: نام این دختر برجام 

است و من می خواهم با او ازدواج کنم. مادر 

پسر گفت: ندیده و نشناخته؟ پسر 

گفت: من تحقیقات بسیار کرده ام و به 

این نتیجه رسیده ام که او از هر لحاظ 

برای من مناسب است و با وجود او همه 

مشکلات من حتی مشکل آب خوردنم 

حل می گردد. مادر پسر از آنجا که پسر 

را خیلی زیادی دوست داشت و دلش 

نمی آمد دلش را بشکند، به رغم میل 

باطنی، با تصمیم پسر موافقت کرد و 

پسر و برجام پس از شش شب و هفت روز 

جشن و پایکوبی در یکی از هتل های بالای 

 شهر با هم ازدواج کردند و به سر خانه و زندگی 

خود رفتند.

اما از ابتدای زندگی پسر و برجام، بعضی ها یک 

حالت مادرشوهری به خود گرفتند و نگذاشتند 

پسر و برجام در همان یکی دو سال گشایش 

آمدند،  خود نیز لذت ببرند. خارجی ها می 

بستند،  می گفتند چرا آمدند. قرارداد می 

ها نگذاشتند  بندید. آن  می گفتند چرا می 

آن ها در روز خوشحالی لذت ببرند. آن ها 

مانند کسی که با عروس خانواده دشمنی 

دارد، از همان شب عروسی که همه شاد 

بودند آن ها را اذیت کردند. این کارشکنی ها 

و مادرشوهری ها موجب شد که پسر و برجام 

نتوانند از ابتدا پایه های مناسبی برای زندگی 

خود بنا کنند و دیری نپایید که برجام تصمیم 

گرفت به صورت یک طرفه پسر را ترک کند. پسر 

که طاقت جدایی از برجام را نداشت، تصمیم 

گرفت زندگی خود را با روح برجام ادامه دهد، 

غافل از آنکه برجام به روح اعتقاد نداشت. در 

نتیجه هیچی.
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رضا جنگی

حبیب ا... انگشتان دست لرزانش را آرام روی 
گنبد کشید، طوری که انگار دانه دانه خشت های 
طلایی را خودش روی هم گذاشته است. بوم 
ا...، از  یر انگشت های حبیب  زبر نقاشی ز
خواب بیدار می شد و می درخشید. از توی 
نقاشی صدای اذان می آمد و ماه از پشت 
یز از نور بود  گنبد طلوع می کرد. آسمان لبر
و ستاره ها هرکدام برای خودشان، سوسو 
می زدند. صحن خلوت بود، آن قدر خلوت که 
دو آهو آمده بودند لب حوض تا آب بنوشند، 
آن قدر خلوت که خودش همیشه دلش می خواست برود داخل 
صحن و زیارتی بکند، آن قدر خلوت که فقط صدای بال کبوترها 
می آمد. چشم هایش را ریز کرد تا کبوترها را بهتر ببیند. اما، 
امان از پـــــــیری! این چشم ها دیگر آن چشم های جوانی 
نبودند. خیلی پای همین چشم ها ایستاد تا گرفتار قفس 
شیشه ای نشوند. اما وقتی چندین بار قلم موی نقاشی راهش 
را روی بوم گم کرد، دید که چاره ای ندارد. اولین بار که عینک را به 
چشم گذاشت، انگار هوای صحن دوباره صاف شده بود. ابرهای 
تیره رفته بودند و آسمان دوباره آبی آبی بود. حبیب ا... توی 
جیب های کتش دنبال عینکش گشت، اما بازهم عینکش را 

جا گذاشته بود. عینکش مانده بود خانه؛ لب همان طاقچه ای 
که قرآن و کتاب مفاتیحش را می گذاشت. هنوز عادت نکرده 
بود عینک را توی جیبش بگذارد و همراه خودش بیاورد. 
انگشت هایش را روی بوم کشید و کبوتر ها را شمرد؛ یک، دو، 

سه... .
***

آن سال های نه خیلی دور، وقتی که هنوز دوربین های دیجیتال 
و موبایل های دوربین دار در دست مردم نبود، حبیب ا... برای 
عکاسان دور فلکه آب و اطراف حرم، روی پارچه های بزرگ، 
نقش حرم و بارگاه می کشید. زائرانی که از راه های دور و نزدیک 
می آمدند، جلوی این نقاشی ها، عکس یادگاری می گرفتند 
و تصویرشان برای همیشه در قاب عکسی ماندگار، به یادگار 
می ماند. حبیب ا... تمام نقاشی هایش از حرم امام رضا)ع( 
را با عشق کشیده بود. قبل از اینکه قلم مویش را بردارد، وضو 
می گرفت، دو رکعت نماز زیارت می خواند و بعد نقاشی اش را 
شروع می کرد. اوقات زیارت آ ن قدر خوب به درودیوار و صحن 
حرم نگاه کرده بود که موقع نقاشی حواسش به همه جزئیات 
باشد. رنگ ها را می شناخت، نور و سایه را بلد بود. صحن را 
خلوت می کشید تا آدم هایی که جلوی نقاشی اش می ایستند 
که عکس یادگاری بگیرند، تنها زائران حرم باشند. خودش 
همیشه اولین زائر بود. هر نقاشی که تمام می شد، چند قدم عقب 
می رفت، نگاه می کرد و تمام صداها را می شنید. دلش هوایی 

می شد و باز شوق زیارت، تمام وجودش را پر می کرد.

***
حبیب ا... به ورودی حرم که رسید، دست بر سینه گذاشت و سلام 
داد. عینکش را مثل همیشه جا گذاشته بود. صدای بال کبوتر ها 

را که شنید، لبخند زد. صحن خلوت بود، آن قدر خلوت که دو آهو 
لب حوض ایستاده بودند و به او نگاه می کردند.

عکس: زهرا وزیری
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عاشقانه های حبیب روی بوم

 »رکنی« برای ادبیات فارسی
نگاهی به بینش و منش دکتر محمدمهدی رکنی، استاد بازنشسته دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی

1401 بود کـه بـرای  تابسـتان سـال 
نخسـتین بـار توانسـتم دیـداری 
بـا اسـتاد پیشکسـوت دانشـکده 
ادبیات دانشـگاه فردوسـی داشته 
باشـم. مـردی بـا چهـره ای خنـدان 
. بـه گفتـه  و تواضعـی مثال زدنـی
خـودش تـا بـه امـروز گفت و گویـی 
گـی علمـی و  ند ه ز ر بـا ر مفصـل د
اجتماعـی اش بـا هیـچ خبرنـگاری 
نداشـته اسـت، امـا شـانس بـا مـن 
یـار بـود تـا پـای صحبت هـای شـیرین او بنشـینم. ایـن 
دیـدار در حیـاط منزلـش و در کنـار درخـت انجیـری کـه 
وسـط حیاط کاشـته شـده بود انجام شـد. بسـیاری از 
گردان او شیرینی دل پذیر انجیرهای خانه استاد  شا
را چشیده بودند و چشیدن این طعم در کنار شیرینی 
بیان او در تدریس و خاطرات خوش روزهای حضور 

در کنـار اسـتاد دوچنـدان می شـد.
ینکـه  ا  . ش گفـت ا گـی  ند ی نخسـت ز ها ل  ز سـا ا
پدربزرگش اهل یزد بود، اما پدرش در مشهد متولد 
شـده بـود. آن زمـان کـه قـرار شـد شناسـنامه ای بـرای 
خانـواده تنظیـم شـود چـون فامیـل رکنـی در مشـهد 
زیـاد بـود بـه همیـن دلیـل پـدرش »رکنـی یـزدی« را 
انتخاب کرد. پدربزرگ او بازرگان بود و در سـفری که 
به مشهد داشت در این سرزمین مقدس سکنا گزید.

محمدمهـدی در دبسـتان شـرافت کـه در پاییـن 
خیابان مشهد واقع شده بود و یکی از دبستان های 

ملـی مشـهد هـم بـود تحصیـل کـرد.
او سـال ها بـا محمدتقـی شـریعتی ارتبـاط داشـت 
و همچنیـن اسـتادش در دبیرسـتان بـود. اسـتاد 
شـریعتی پـس از شـهریور ۱۳۲۰، زمانـی کـه توده ای هـا 
به شـدت بـه تبلیـغ اندیشـه های مـادی و ضددینـی 
می پرداختنـد بـا تشـریح حقایـق اسلامی در کانـون 
نشر حقایق اسلامی به تقابل با آن ها می پرداخت. 
اسـتاد در هفتـه جلسـاتی را بـرای آماده سـازی 
گردان خـود بـرای مناظـره بـا اندیشـه توده ای ها  شـا
برگـزار می کـرد تـا بـه مقابلـه بـا طـرز فکرهایـی همچون 

»دین افیون توده هاست« بپردازد. استاد شریعتی با 

تلاش هـای فرهنگـی و هنـری، در شناسـاندن اسلام 
نـاب بـه مـردم و سـتم هایی کـه طاغوتیـان زمـان بـه 
دیـن داران روا می داشـتند در زمینه سـازی انقلاب 
اسلامی نقـش مؤثـری داشـت. اسـتاد شـریعتی در 
ح  دوره ای نهج البلاغـه بـه او می آموخـت و شـر
مـی داد. کار مهـم او ایـن بـود کـه نهج البلاغـه و توجـه 

ح مـی کـرد. ویـژه بـه آن را در جامعـه مطـر
سال 1330 بود که تصمیم گرفت به دانشگاه برود به 
همین دلیل برای شرکت در آزمون ورودی دانشکده 
ادبیـات دانشـگاه تهـران بـه ایـن شـهر سـفر کـرد. آن 
موقـع هـر دانشـکده ای آزمـون ورودی را بـه صـورت 
گانـه برگـزار می کـرد و آزمون هـا یکپارچـه نشـده  جدا
بـود. برگـه امتحانـی او را دکتـر ذبیـح ا... صفـا مؤلـف 
کتـاب سـترگ »تاریـخ ادبیـات در ایـران« گرفـت. در 
همـان سـال در دانشـکده ادبیـات تهـران پذیرفتـه 
شـد و مـدرک کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد خـود 
را در رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی از دانشـکده 
ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران گرفـت. 
گشت به مشهد از مهر ۱۳۳۵ به استخدام  پس از باز
وزارت فرهنـگ درآمـد و در دبیرسـتان های مشـهد 

مشـغول بـه تدریـس شـد. بـرای ورود بـه عرصـه 
زا جوادآقـا  بیـت از مرحـوم میـر تعلیـم و تر
تهرانـی کسـب اجـازه کـرده بـود. ایشـان نیـز 

نصایحـی بـه او کردنـد.
پـس از مدتـی او تصمیـم گرفـت تـا تدریـس 

در دانشـگاه را آغـاز کنـد. پـس از اینکـه 
مرحـوم اسـتاد احمدعلـی رجایـی 

بخارایـی بازنشسـته شـد دکتـر 
قـع  ن مو آ ه کـه  د ا ز مجتهـد

ریاست دانشکده الهیات 
ه  عهـد بر ا  ر سـی  و د فر

داشت به سبب آشنایی که با دکتر رکنی داشت او را 
به دکتر جلال متینی، رئیس وقت دانشکده ادبیات 
معرفـی کـرد. در ابتـدا پایان نامـه خـود را کـه بـا موضوع 
لابـرار  لاسـرار و عده ا »تحقیقـی در تفسـیر کشف ا

میبـدی« نوشـته بـود بـه گـروه بـرای ارزیابـی تحویـل 
داد. مرحوم دکتر یوسفی که مدیر گروه بود پژوهش 
او را پسـندید. پـس از مدتـی امتحانـی از او گرفتنـد و 
به عنوان عضو هیئت علمی گروه ادبیات دانشگاه 
فردوسـی پذیرفتـه شـد و از مهـر ۱۳۴۸ خورشـیدی 

فعالیت هایـش را در دانشـگاه آغـاز کـرد.
پـس از انقلاب اسلامی و هم زمـان بـا تعطیـل شـدن 
دانشـگاه ها در دوره انقلاب فرهنگـی، بـه آسـتان 

قـدس رضـوی منتقـل و ابتـدا در اداره امـور فرهنگـی 
مشـغول بـه خدمـت شـد و پـس از تأسـیس سـازمان 
چاپ و انتشـارات آسـتان قدس رضوی توسـط دکتر 
عبـاس سـعیدی رضوانـی، بـا ایـن مؤسسـه همـکاری 
کرد که تألیف کتاب های متعدد، حاصل این همکاری 
بـود. در سـال ۱۳۶۱ بنیاد پژوهش هـای اسلامی بـه 
عنوان مرکزی علمی و پژوهشی و وابسته به شورای 

عالی فرهنگی آسـتان قدس رضوی تأسـیس شـد.
وی بـه عنـوان عضـو هیئـت مدیـره بـه همـکاری بـا 
بنیـاد مشـغول شـد. پـس از آغـاز بـه کار مجلـه علمـی، 
۱۳۶۱، بـه عضویـت  « در سـال  ویجـی »مشـکوة تر
یریـه ایـن فصلنامـه درآمـد کـه از سـال  هیئـت تحر
۱۳۷۸ بـه عنـوان مدیرمسـئول و سـردبیر ایـن مجلـه 
گشـایی  انتخـاب شـد.پس از انقلاب فرهنگـی و باز
گشـت و  دانشـگاه ها، بـه دانشـکده ادبیـات باز
به تدریـس و فعالیت هـای علمـی خـود ادامـه داد 
و در سـال های ۱۳۶۹ تـا ۱۳۷۶ ریاسـت دانشـکده 
یعتی  شـر علـی  کتـر  د نی  نسـا ا م  علـو و  ت  بیـا د ا
دانشـگاه فردوسـی مشـهد را بـه عهـده داشـت. 
در نهایـت در سـال ۱۳۸۲ پس از ۴۶ سـال تدریـس 
تمـام وقـت،  بـا رتبـه علمـی اسـتادتمام از دانشـکده 
ادبیات دانشـگاه فردوسـی مشـهد بازنشسـته شـد. 
پـس از بازنشسـتگی به طـور پاره وقـت بـه عنـوان 
استاد راهنمای دوره دکترا در دانشکده ادبیات 
دانشـگاه فردوسـی مشـهد و دانشـگاه علـوم 
اسلامی لندن فعالیت داشت و نیز در دانشکده 
علوم قرآنی مشهد و دانشکده علوم اسلامی 
رضـوی بـه تدریـس و راهنمایـی پایان نامـه 
کنـون بـه عنـوان عضـو  پرداخـت. او هم ا
شـورای عالـی فرهنگـی آسـتان قـدس 

رضـوی مشـغول بـه فعالیـت اسـت.
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چرا امام به خراسان آمد

کتـاب »چـرا حضـرت امـام رضـا )ع( به خراسـان آمدند؟« 
بـه قلـم محمدمهـدی رکنـی یـزدی در چهل صفحـه سـال 1388 از 
سـوی بنیـاد پژوهش هـای اسلامی آسـتان قـدس رضـوی بـه بـازار 

کتـاب عرضـه شـده اسـت. 
در ایـــــــن کتـــاب دلایـــــل ســـــفر حضـــــــرت رضـــــــا )ع( بـه خــــراســـــان 
ح داده  رســـــــی و شـر  و مانـدگاری ایشـــــــان در ایـن خطـــــــــه بر

شده است.

چهل حدیث از حضرت رضا )ع(

کتـاب »اربعیـن رضـوی؛ چهـل حدیـث از حضـرت رضـا )ع(« نوشـته 
محمدمهـدی رکنـی سـال 1383 در 112 صفحـه منتشـر شـده اسـت. در 
این کتاب چهل حدیث از امام رضا )ع( ذکر شـده اسـت. این احادیث 
به گونه ای انتخاب شـده اسـت که هم اصول اعتقادی را در بر داشـته 
باشد، مانند توحید و صفات باری تعالی و امامت و هم اخلاق و تربیت 
اسلامی را بیـان کنـد و بـه طـور کلـی بینـش درسـت شـیعه و سـیره ائمـه 

معصومیـن )ع( را از زبـان عالـم آل محمـد)ع( ارائـه دهـد.
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